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  انديشه اجتماعي امام خميني

 فاطمه كاظمي آراني  
  

  مقدمه
جهـان اسـت كـه در     مند از انـسان و     هفهم انديش  مراد از مباني انديشه بررسي نوع جهان بيني و        

خـواهيم بـدانيم     در واقع مي  . نمود پيدا كرده است    ...فرهنگي و ،  سياسي،  استنباط از مسائل اجتماعي   
شـود كـه    زيـرا آنچـه باعـث مـي    ، جامعه چه ديدگاهي دارد انسان و ،  نكه امام خميني نسبت به جها     

، اقتصادي نقـش اساسـي را ايفـاء نمايـد          سياسي و  مند بتواند در استنباط از مسائل اجتماعي و        هانديش
جهان بيني هر متفكري نگرش او را درباره اينكه چه . فهم او از انسان وجهان است     نوع جهان بيني و   
نبايدهاي متفكر از جهـان بينـي        ي بايدها و  از سوي . دارد  حاكم است بيان مي    انسان قانوني بر جهان و   
  .او متأثر خواهد بود
هـاي    برخـي از مؤلفـه    ،    هاي اجتماعي امـام خمينـي      براي فهم ودرك بهتر انديشه     در اين مقاله  

  . كنيم ايشان را بررسي ميبيني  جهان
  

  مباني هستي شناختي
ت بيشترين اثر خود را از هستي معرف.  افق با يكديگر هستندهستي شناسي ومعرفت شناسي هم  

شناسـي آن را   پردازيم و سپس مبـاني معرفـت   دا به بررسي مباني هستي شناسي ميگيرد لذا در ابت   مي
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  . توضيح مي دهيم
  :توان در مورد هستي بررسي كرد موارد زير است ي كه مياز جمله محورهاي

 هـستي از كجـا آمـده و بـه كجـا             كجـا امتـداد دارد؟    ؟ گستره هستي تا      هستي چيست  حقيقت
 آميخته با شر است؟ هدف از آفرينش هـستي چيـست؟           رود؟آيا نظام هستي برترين نظام است يا       مي

 انسان با كليت و اجزاي رابطه بقاي هستي چگونه است؟    پايداري و  آيا بر هستي قانون حاكم است؟     
  نه است؟هستي چگو

 آيـد و   نقل بدست ميواقعي از ماوراء طبيعت از طريق وحي واز ديدگاه امام خميني شناخت      
بينـي   پـس جهـان  . كند رفع مي، استتجربه  مبتني بر حس و   را كه   سفه طبيعي   اين نقيصه شناخت فلا   

چه هـست خداسـت كـه        هر ته و امام يك جهان بيني توحيدي است كه از سرچشمه حق نشأت گرف           
ه پديد آمده و غايت آفـرينش رسـاندن موجـودات        اين جهان بيني جهان از مشيت حكيمان      بر اساس   

موجودات جهان هماهنگ با هم  نظام احسن واكمل است و، نظام موجود . به كمال شايسته آنهاست   
هـستي  ،  از ديدگاه امام  . آفرينش هيچ موجودي بيهوده وعبث نيست     . بسوي مركز كمال در حركتند    

. گـردد  ر آخرت نمـودار مـي     هي از هستي د   شود و وج   خلاصه نمي  جهان ختم و   اين دنيا و   انسان در 
 ». هستي ظهـور اوسـت     تمام و« )157ص،  20ج،  صحيفه امام ( ».ست ا عالم محضر او   خداوند حاضر است و   «
. گيـرد   عرفان اسـلامي سرچـشمه مـي   فلسفه و، حديث،  از قرآنمامشناسي ا  هستي)261ص،  18ج،  همـان (

در صدد تركيـب فلـسفه     ابن عربي نظر داشته و   در بعد عرفاني به    ايشان در بعد فلسفي به ملاصدرا و      
  :شود شناختي امام به شرح زير تبيين ميهستي با توجه به چهار منبع معرفت . اند  عرفان بودهو

، جمالية خداوند اسـت    شناسي به معني شهود تجلي صفات كماليه و        ، هستي از ديدگاه عرفاني  
عناصر ،  ستي مخلوق او نيز جميل مي باشد      ه،  چون جميل است   پرتو او بوده و   ،  يعني جهان آفرينش  

از . بـا خـالق خـود در ارتبـاط هـستند      يكديگر و  اجزاي آن با   هستي در عين كثرت وحدت دارند و      
، در بعـد تجربـي  . در حـد تـوان عقـل بـشر اسـت     ، ديدگاه فلسفي به معني درك ابعاد ماهوي هستي       

حد حواس انـسان معنـي      در  ،  رينشنظم جهان آف   شناسي را نظاره واحساس و آزمون زيبايي و        هستي
، مدبر آن است ايمان به خالق و هستي شناسي به مفهوم درك ذات هستي و ،  از حيث نقلي  . كنند مي
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مبـاني مـصلحت    (جمـال وحـسن دارد      ،  معنـا  ماده و ،  نظم غايت و ،  خالق و مدبر  ،  هستي،  به طور خلاصه  

  . )92ص، عمومي در انديشه امام خميني
تمام  محسوسي است و   يك همچو سطح بزرگ وعالم ذره غير       ر مقابل زمين د ،  به گفته ايشان  

، چـه ماقبـل     تمام عالم ماوراي طبيعـت     محسوسي است و  ، ذره غير  عالم در مقابل عالم ماوراءطبيعت    
مراتـب  . )173ص،  7ج،  صـحيفه امـام   ( بعد الطبيعه در مقابـل اراده االله قـدر محـسوسي نـدارد            الطبيعه وچه ما  

محـيط ملكـوت    ،  عـالم غيـب    دنيا و ،  لاهوت مي باشد عالم ملك     وت و ملك هستي سه عالم ملك و    
عـالم  . )369-367ص،  5ج  ،  همـان ( فاسـده انـسان در آن دنيـا ظـاهر مـي شـود              است كه ملكات صـالحه و     

، عـالم محـسوس   . )155ــ   154ص،  20ج،  همـان ( شـود  ، عالم گفته مـي    عالم لاهوت  عالم كثرت و  ،  ناسوت
در مكتب امام خميني كه يك مكتب    . باشدمي   رتبه بالاي هستي  م،  عالم لاهوت  مرتبه نازل هستي و   

، ماوراءطبيعـت  طبيعـت و  ،  روح ماده و ،  دنيا وآخرت ،  شهود هستي ابعادي چون غيب و    ،  الهي است 
 كـل نظـام هـستي داراي اجـزاء و    . مخلـوق دارد  خـالق و ،  محسوس نا محسوس و ،  ناسوت و لاهوت  

مباني مصلحت عمومي در انديـشه      ( آن هماهنگ باشد   بايد با زندگي فردي و اجتماعي انسان       اركاني است و  

انـسان بـا مـرگ     دنيا دار بقا وآخرت دار فنا نيـست و       ،  براساس مكتب توحيدي امام   . )94ص،  امام خميني 
در اين دنيـا بـه      كارهاي خود    نيست ونابود نمي شود بلكه آخرت داربقا مي باشد وانسان با اعمال و            

  .كند سوي آخرت حركت مي
 

  روش شناختي اني معرفت شناختي ومب
چگونگي شناخت هركس در     معرفت از برخورد انسان و محيط حاصل مي شود و          شناخت و 

براسـاس ديـدگاه هـستي شـناختي او اسـتوار            هر مورد بسته به چگونگي برخورد او باجهان هستي و         
اي  به درجه دارديعني برخوردي كه با جهان هستي ، هر كس به تناسب زير بناي اعتقاد خود       است و 

كند تا شـناخت او بـا        خت از ميزان يا ملاكي استفاده مي      براي سنجش شنا   شود و  ل مي از شناخت نائ  
خـشي از شـناخت يـا معرفـت يـا           و از آنجـا كـه علـم بـه ب          . واقعيت يا نظام هـستي تطـابق پيـدا كنـد          

  كنـد پـس بـا       جهـان هـستي يـا واقعيـت را تـشريح مـي            بخشي از    شود و  هاي انسان مربوط مي     دانسته
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    ل بدسـت   نق شناخت واقعي از ماوراء طبيعت از طريق وحي و        ،  از ديدگاه امام خميني
  كند ، رفع ميتجربه است سفه طبيعي را كه مبتني بر حس وآيد و نقيصه شناخت فلا مي

  
  
 كس كه روشهاي علمي را به كار بنـدد بـه          لذا هر . آيد  علمي بدست مي   شناخت،  هاي خاصي  روش

              . رفت دست مي يابدمع شناخت و
راه نجات انسان را از ظلمات بسوي نور در هـدايت انـسان توسـط خداونـد                 ،  )ره(امام خميني   

  : مي فرمايند  و )393ص، 21ج، صحيفه امام(دانسته ) ثقل كبير( انبيا و) ثقل اكبر( وكتاب او
 ت به وسـيلة انبيـا و      كند مردم را از ظلما     اي تبارك و تعالي است كه اخراج مي       معلمّ اول خد  «

. . كند به عشق   دعوت مي ،  كند به كمال   دعوت مي ،  كند به نورانيت   به وسيلة وحي مردم را دعوت مي      
دنبال او انبيا هستند كه همان مكتب الهي        . كند به مراتب كمالي كه از براي انسان است         دعوت مي ،  . 

آنها هم شغلشان اين است كه      ،  ندمعلم بشر ،  را نشر مي دهند وآنها هم شغلشان تعليم است معلمند         
 ـتربيت كنند و انسان را تربيت كنند كه از مقام حيوانيت بـالا               مردم را  بـه مقـام انـسانيت       رود و ب
  »برسد

  )291ص، 9ج، همان(

  
  :گويد به فرزند خود چنين مياي  در نامهخميني امام 

راهي ازآن به سوي    و   فرزندم با قرآن اين بزرگ كتاب معرفت آشنا شو اگر چه با قرائت آن             «
  .كـه ايـن وسوسـة شـيطان اسـت      تصور نكن كه قرائت بدون معرفت اثري ندارد   محبوب باز كن و   

 اگر چه  محبوب محبوب استست براي تو و براي همه كس و نامه اين كتاب از طرف محبوب ا، آخر
  و  راغت آيد كه كمال مطلوب است به س      با اين انگيزه حب محبوب     نداند و  محب مفاد آن را    عاشق و 

  .»شايد دستت را گيرد
  )211ص، 16ج، همان(

  



  سههفتاد و شماره / 115  
  
  
  

 مقاصد قـرآن    خمينيامام  . حقيقت در عرفان امام نمودار است      سه طريقه شريعت و طريقت و     
ماني و رسـاندن آنهـا      ا رهايي مغلولين در زنجيرهاي آمال و      را استخلاص مسجونين در زندان دنيا و      

انـسانيت و از مجـاورت شـيطان بـه           قـوت و   ل و حيوانيت بـه اوج كمـا      ضعف و  از حضيض نقص و   
حصول مرتبه لقاءاالله كه اعظم مقاصـد اهـل االله اسـت           بلكه وصول به مقام قرب و      تيينمرافقت ملكو 

بيان كيفيت وصول بدين مقـام       سعادت و  دانسته و از اين جهت اين كتاب را كتاب دعوت به حق و            
معتقد اسـت   امام  . داند  بيان معارف الهيه مي     و مقصد مهم آن را دعوت به معرفت االله        معرفي كرده و  
مطالـب آن را دعـوت بـه         ديگـر مقاصـد و    . كنـد   قدر استعداد خود آن را ادراك مي       كه هر طبقه به   

كيفيـت سيروسـلوك الـي االله        تحصيل سعادت و   و تطهير بواطن از ارجاس طبيعت     تهذيب نفوس و  
 و شـمار   حكمـاء اسـت كـه درآن فوائـد بـي      و اولياء قصص انبياء و  ،  معتقد است اين كتاب    دانسته و 

 ديگر مطالب اين صحيفه را بيان احوال كفار و        ايشان   شمار دارد   ربوبيه بي  لهيه و معارف ا  تعليمات و 
بيان كيفيت عواقب امور آنها و چگونگي هلاك آنها          معاندين با انبياء و    حقيقت و  مخالفان با حق و   

 از ديگر مطالـب آن احـوال معـاد و     . داردي اهلش وجود     فراوان برا  اعظمو دانسته كه درآن حكم و    
. ثواب مـي دانـد   عقاب و كيفيت عذاب و معارف الهيه و اثبات مطالب حقه و   براهين بر اثبات آن و    

  )190-184ص، آداب الصلوه: ك. ر(
كند  م حكومت مي  ه هم استدلال و   ن كتابي است كه هم تهذيب اخلاق و        قرآ ايشان معتقدند 

اين كتاب هم باب معرفت را باز كرده تا حدودي كه در حـد              .  است سفارش كرده و وحدت را هم     
هـم بـاب     هـم بـاب حكومـت و       اتـصال ماديـات بـه معنويـات را و          هم باب ماديات و    و انسان است 
امـام خمينـي    )434ص، 17ج، صـحيفه امـام  (. نيز بايد به تمام ابعاد آن توجه كنـيم   ما بيان كرده و   خلافت را 

محور اصلي عرفان نـاب اسـلامي قـرآن          معرفت هاست و   قرآن مركز همة عرفانها و    معتقد است كه    
صـحيح عرفـان     رسم دقيق و   راه و  تبيين شده و   و تفسير،  تقرير )ع(است كه بوسيله پيشوايان معصوم    

  )28ص، وحيانيت و عقلانيت عرفان از ديدگاه امام خميني(. در سنت تجلي يافته است، عملي قرآن نظري و

 اگـر دعـوت بـه عمـل صـالح و          . معرفت االله است  ،  اولياء ي انبياء و  تقدند كه مقصد نهاي   مع امام
طـة اصـلي را كـه در فطـرت همـة            تمام برگشتش به ايـن اسـت كـه نق         ،  معارف شده  تهذيب نفس و  
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 زيرا ايـشان  )438-437ص، 19ج، صحيفه امام(. ها است حجاب بردارند تا انسان به آن معرفت حق برسد      انسان
خوابيـدن و شـهوات       كه مردم را اگر به حال خود بگذاريم جز حيـواني كـه خـوردن و                معتقد است 

ولي انـسان مثـل سـاير       ،  توانست بفهمد  ديگري را نمي    چيزي كند ميدرك كرده و در راه آن عمل        
حيـات  ،  حيوانات نيـست كـه حيـات دنيـايي و طبيعـي داشـته باشـد بلكـه عـلاوه بـر حيـات طبيعـي                         

 همـين مـردم محتـاج هـستند كـه           و به خاطر  اين حيات صحيح انسان است       وماوراءالطبيعي نيز دارد    
 را مبعوث   انخاطر همين پيامبر  ه  خداوند نيز ب  . براي پيدا كردن راه صحيح از طريق وحي اقدام كنند         

تبـديل بـه    از ديدگاه امام تمام كوشش انبياء اين بوده كه انسان را. نشان دهدبه انسانها  كرد تا راه را     
كننـد   الهي كنند يعني هر چه را نگاه مي       اند كه عالم را      به دنبال اين بوده    انبياء. كنند الهي   يك انسان 

ايـشان معتقدنـد كـه ايـن هاديـان در فراينـد              )19-17ص،  ابواب معرفت ( . آن ملاحظه كنند   در الهيت آثار
  :اجتماعي شدن در امور جامعه وحكومت هم دخالت دارند

يـك حـرف در آن      ،  لمين هست و از صدر اول تا حال يك كلمـه          يد مس   بين  قرآن كريم كه در   «
  مسئله  كه مسئله  بينيد   مي  به عين تدبير مشاهده بكنيد      كه وقتي اين قرآن را   كم نشده است   زياد و 

با خدا خلوت  ذكر بگويند و و مردم توي خانه بنشينند اين نيست كه دعوت براي اين بوده است كه 
در عين حال كه     داري و  دعوت به مملكت  ،  دعوت به سياست  ،   اجتماع مسئله دعوت به  ،  مسأله ...كنند

در اسـلام تمـام     . مصالح اجتماعي نبـوده اسـت      همة اينها عبادات است عبادات جداي از سياست و        
  »ي كه دعوت به آن شده است جنبه عبادي داردكارهاي

  )423- 422ص، 18ج، صحيفه امام(

  :مايندمي فر ايشان در مورد نقش پيامبر در حكومت
كـرد بـه مجـرد        تقويت مـي   تا آن روزي كه حكومت تشكيل نداده بود معنويات را          ...پيغمبر«

  ايـن  حكومت تـشكيل داد و    ،  اينكه توانست حكومت تشكيل بدهد علاوه بر معنويات اقامه عدل كرد          
  ». نجات داد وقتكه اقتضاء داشت از زير بار ستمگران تا آنقدر مستمندان را

  )528ص، 17ج، همان(

شـغل معنـوي كـه مـردم را از اسـارت نفـس              : دو شغل داشـتند    ايشان معتقدند كه از اول انبياء     
نجات دهند و اين دو شيوه بـه عيـان در            ان ستمگر ظلممردم را از      ضعفا و   و ديگر اينكه   ندنخارج ك 
  )528ـ 527ص، همان(. شود  در عمل رسول االله مشاهده ميسنت و قرآن و
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 عقل و  حس و  قلب و ،  شناسي از فطرت   زه معرفت مام خميني در حو   شود ا  چنانكه مشاهده مي  
 تجربـه كـه در اصـل عقـل و          )224-222ص،  21ج،  همـان (. انـد  ي به عنوان منابع شناخت نام برده      نقل و وح  

از  )525ص،  9ج،  همـان (» .انـد  آن به منزله منبع شـناخت نـام بـرده         ايشان از  و حس است مد نظر امام بوده     
ظيفه داردكه عقل خود را به كار اندازد و از اين سرمايه گران بها در راه رسيدن   ديدگاه امام انسان و   

از ،  امـام خمينـي بـه ازاي هـر يـك از منـابع             . حس هم در خدمت عقل اسـت      . به حقيقت بهره گيرد   
ايـشان راه    )434-433ص،  8ج،  همـان (. انـد   عالم تعقل نام بـرده     عالم محسوس و  ،  عوالم شناختي گوناگون  

دل يعني گوهر نفس نفيس انسان كه در درجـه اول           . داند ميي كشف حقايق را راه دل       ديگر به سو  
 به حالات وآثار ذات خويش علم حـضوري و       گونه علمي به ذات خويش و     پيش از رسيدن به هر     و

 منبع معرفتي انـسان    قلب را  ايشان عقل و   )363ص،  وحيانيت و عقلانيت عرفان از ديدگاه امام خميني       (. شهودي دارد 
-456ص، 17ج، صحيفه امام(. آورد  قلب به آن مدركات ايمان ميكند و ميعقل ادراك  گويد مي،  شمرده

كـار بينـدازيم در حقيقـت انـسانيت را فلـج             عقل امتياز انسان از حيوانات است واگر عقل را از          )457
 رسـد و   كمال مـي  انسانيت به   ،  پيوند دهيم  به يكديگر    را قلب اگر عقل و  . ايم  از كار انداخته   كرده و 

امام خميني معتقدنـد    . مانيم ميدر نيمه راه پويندگي وا    ،  باطل گذاريم   عاطل و  ار اگر يكي از اين دو    
شـود وآنانكـه     تعقل گشوده مـي تفكر و سلوك قفلي است كه با كليد انديشه و باب مدينة سير و    بر

انسان كمال . هجور بمانندبايد براي هميشه پشت اين در بسته محروم و م، ضات عقل محرومند  از فيو 
باطـل   ايـن سـرمايه عظـيم را عاطـل و          تنبلي محجوب سازد و    نبايد عقل را به حجاب تعصب و      ،  جو

از منبع ديگري به نام وحـي نـام         امام همچنين     )21ص،  وحيانيت و عقلانيت عرفان از ديدگاه امام خميني       (. واگذارد
اند وآرمان اصلي آن ايجاد معرفت بـراي   اوند آوردهاي انسانها از جانب خدبرند كه انبيا آن را بر      مي
توانـد بـه آن دسترسـي پيـدا كنـد             هايي كـه انـسان نمـي         ساير حوزه  بويژه شناخت حق تعالي و    ،  بشر
 بـراي كـشف اعتبـار و       از ديدگاه امام براي پيروي انبياء و امامـان و          )225ص،  19ج،  صحيفه امام ( ».باشد مي

. شـود   امامـت ثابـت نمـي      اگر عقل نباشد نبوت و    . نياز به عقل داريم   ،  قابل اعتماد بودن همة شهودها    
ــي ــل م ــد و    عق ــم باش ــل عل ــشري چــه اه ــر ب ــد ه ــهود  گوي ــل ش ــايز الخطاســت، چــه اه ــي. ج   ول
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 "    در اسلام تمام كارهائي كه     . مصالح اجتماعي نبوده است    عبادات جداي از سياست و

  "دعوت به آن شده است جنبه عبادي دارد
  
  

شـود كـه     چنين اعتقاد و اعتمادي سبب مـي      . شوند جهتي گرفتار غلط يا سهوي نمي       هيچ پيامبران از 
 وهـاي الهـي شـود        سر سـپردة حجـت    ،  ابدذوق نتواند به حقيقتي دست ي      هر جا انسان از راه بحث و      

اعتبـاري  ،  عقلي كه مورد قبول شرع نباشد     . عمل را طي كند    بدون دغدغة خاطر راه صحيح ايمان و      
. وحـي اسـت   ،  علم شـهودي   علم حصولي و   ذوق و  بحث و  دل و  اين حبل المتين عقل و    ربناب. ندارد

مـادي   بيني الهـي و    امام خميني به تمايز ميان جهان      )373-370ص،  وحيانيت و عقلانيت عرفان از ديدگاه امام خميني       (
  :اشاره دارند

س نباشد محسوماديون معيار شناخت در جهان بيني خويش را حس دانسته و چيزي را كه «
 موجـود   دكـه مـاده نـدار      چيزي را   و هستي را همتاي ماده دانسته     دانند و   علم بيرون مي   رواز قلم 
 ـ نبوت و  لي و وحي و    جهان غيب مانند وجود خداوند تعا       ً قهرا. دانند نمي ت را يكـسره افـسانه     قيام
چيـزي كـه     وباشـد    قل مـي  ع كه معيار شناخت در جهان بيني الهي اعم از حس و           دانند در حالي   مي

شـهادت   هستي اعم از غيـب و   لذا.باشد گرچه محسوس نباشد  معقول باشد داخل در قلمرو علم مي      
 مادي بـه مجـرد اسـتناد    همان طوركه موجود تواند موجود باشد و  چيزي كه ماده ندارد مي است و 
  ». متكي استيشناخت حسي نيز به شناخت عقل دارد

  )222ص، 21ج، صحيفه امام(

  
  ً او مخالف است كه يـك روحـاني صـرفا         . باشد نشيني مي   نشيني وعزلت   با گوشه  امام مخالف 

اصولي كند بلكه او معتقد اسـت كـه انـسان بايـد در               وجودش راصرف انباشتي از اطلاعات فقهي و      
ايشان اعمال دنيوي را به عنوان ابـزاري        . درون جامعه نيز وارد شده و به رفع مشكلات مردم بپردازد          

، از بعـد نظـري   اين است كه عرفـان امـام       معنويت قرار داده است و     بي به آخرت و   در خدمت دستيا  
گردد شود كه افلاك به خاك باز        سلوك در عوالم و ملكوت سبب مي       سير و  يابد و  ابعاد عملي مي  
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به قوانين الهي باز گرداند تـا عرصـه را بـراي جهـش      و دارندگان ايمان را از قيود غير الهي برهاند و  
  . معنوي آماده سازدبه معارج 

سـيراب نـشدن از آبـشخور شـهود و عرفـان نيـز بـه                 غوطه ور شدن در مسائل عقلي وعلمي و       
نغمـة اسـتغفار مـرغ سـحر         تا روح عالم وروان فيلـسوف بـا       . معناي پرواز طاير روح با يك بال است       

نهـد   نسان مي روي ا عقليات را فرا  ،  دفتر عقل . بيند  به سوي ملكوت را در خواب هم نمي        پرواز. نشود
 سـير و  بـه تـورق و  ، ولي آنكه با گذر از اين دو دفتـر      كند  علم را در بحر معلومات شناور مي       دفتر و

  :اش گفت ه به مقامي رسيده كه بايد دربارهدر دفتر عشق پرداخت سياحت
     دست قدرت نگر ومنصب صاحب جاهي                      خشت زير سرو بر تارك هفت اختر پاي

  )26- 23ص، يانيت و عقلانيت عرفان از ديدگاه امام خمينيوح(

حـوادث   ايشان همچنين از تجارب تاريخي به منزلة يكـي از منـابع شـناخت اسـتفاده كـرده و                  
  )503ص، 12ج، صحيفه امام( .اند اآن در گسترده تاريخ تحليل نمودهگوناگون را ب

هـر منبـع شـناختي نيـز بـه       وابـزار آن تناسـب و همـاهنگي وجـود دارد          ميان منبـع شـناخت و     
حـس   عقل و  توجه به اينكه منابع شناختي امام خميني وحي و         با. ابزارهاي خاص خود نيازمند است    

شيوه مربوط  . توان تشخيص داد    روش او را در شناخت به آساني مي        شود ابزار و    شامل مي  قلب را  و
ت كه بـراي آن بايـد بـه لـوازمي           سنت آمده اس   تفقه در منابع ديني يعني كتاب و       اجتهاد و ،  به وحي 

از آن  ...و، موضوع، تفسير، درايه، حديث، رجال، منطق، علم به ادبيات عربي مجهز شد كه تسلط و 
 اسـتنباط احكـام     جواهري به مثابة شيوه برتـر در تـدريس حـوزه و            ايشان بر فقه سنتي و    . جمله است 

را اجتهاد مـصطلح    لي   و نداد اصرار داشت  مكان در اجته   بر تأثير شرايط زمان و     كيد ورزيده و  ديني تأ 
  )292-289ص، 21ج، همان(. اند براي اداره جامعه كافي ندانسته

امام با توجه به اصول موضوعه منتج از نظام تشيع اسلامي از روش شناختي خاص خود مبتنـي          
بـر  اسـناد معت  ،  از طريـق آيـات قرآنـي احاديـث        ،  علمـي  با سيره عملي و    بر شيوه عقلاني و مذهبي و     

در . دادنـد   مورد كنكاش و بررسـي قـرار مـي         امور را ،  توجه به مقتضيات زمان    همچنين با  ريخي و تا
ع اكم بر جامعـه توجـه داشـتند و اوضـا          ح هم به امور ذهني    ايشان هم به امور عيني و     ،  زمينه شناخت 
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ا بـه  سنجيدند تا ازايـن طريـق راه رشـد و تكامـل ر          طرح مدون خدايي آن مي    با  موجود اجتماعي را    
  .درستي باز شناسند

  
  انسان شناختي

جلـوتر  . شـود  ن انسان است كه به ترتيب حاصل مي       امام خميني معتقد به وجود قوايي در درو       
شايد در اين مرتبه قوة غـضب        تمايل به باطل دارد و     لذا انسان بالطبع   قوة شهوت است و   ،  از همة قوا  

شود كه از آن به قوة شـيطنت تعبيـر           سپس قوة واهمه حاصل مي    . هم حاصل شود ولي ضعيف است     
 همـة ايـن قـوا بـراي         او معتقد است كه   .  است مميزه مي  ناصحه و  بعد از آن قوة عاقله و      و. گردد مي

قوة واهمه نيز شريف اسـت      . گردد ممكن نمي ،  شهوت نباشد بقاي نوع    اگر قوة . باشد انسان لازم مي  
توانـد زنـدگي    بدون قوة تدبير اقدام كنـد نمـي  در كارهاي خود  زيرا اگر انسان تدبير نداشته باشد و   

ولي اگر قوا خود سـر باشـند و مجـال آزادي    ، امور معاش خود را اصلاح نمايد خود را ادامه دهد و    
پس لازم است تحت يك ميزان صـحيح        ،  داشته و بدون قيدي از قيود كار كنند فساد به دنبال دارند           

ترتب فساد  ،  فهمند از مقتضياتشان در بعضي از موارد      چون اينها قدرت تميز ندارند كه ب      . وارد شوند 
 عاقلـه و   ناصـحه و   قوة ديگري لازم است كه قـوة      ،  اقتحام در مهلكه است در نتيجه      اختلال نظام و   و

 بـر ايـن قـوا سـخت     آنشود لذا غلبـه   بعد از اينها حاصل مي، اين قوه در مملكت بدن     مميزه است و  
مرسـلين و   انبيـاء و ، لـذا حـضرت احـديت   ، نهـائي كـافي نيـست   عقل به ت بنابراين قوة تمييز و   . است

، تحت فرمان عقـل    لجام كنند و   اد اين قوه فرستاده تا بتوانند آنها را       ضباالله را براي اعت    اولياءاالله علماء 
. توابـع رذيلـه را از صـفحه دل بردارنـد           دستور شرع در آورند وآنها را رام كرده و         بلكه عقل كل و   

حـضرت امـام معتقـد اسـت        . امتزاج ايجاد نـشود    باشد تا اختلاط و    ن قوا جدا مي   محل هر كدام از اي    
حركـت  ،  همـين قـوة لمـس      شود حس لمسي ضـعيف اسـت و        مي اولين حسي كه در جنين موجود     

به تدريج سير    شود و   سامعه پيدا مي   كند تا احساسهاي ديگر مانند قوة باصره و         قوت پيدا مي   كرده و 
شـود ايـن     تـدلترين اجـسام يعنـي مغـز پيـدا مـي           وقتـي مع  . رسد اليه ضعيفي مي   داده تا به قوة خي     ادامه

كند اولـين مرتبـه احـساس تـو ليـد              عرش جسم است و وقتي مغز حركت مي        آخرين درجة جسم و   
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رسـد كـه اولـين مرتبـه         شت به آخرين مرتبه عالم طبيعت مـي       شود و وقتي حس رو به ترقي گذا        مي
 وحدتي به دنبال اينهـا       و گذارند تكميل شد رو به عالم غيب مي       قوا   وقتي به تدريج اين   . تجرد است 

بـه اولـين مرتبـه تجـرد         نفس به تدريج از مرتبه طبيعت بيرون رفته و         شود كه نفس است و     ايجاد مي 
و تجـرد   رسـد و اينكـه از مـرز طبيعـت            عالم شهادت گذشته به عـالم غيـب مـي         از   و گذارد قدم مي 

انسان شناسي در انديـشه  (. ناميم  اين فراق است كه آن را موت مي    كند و   با قافله طبيعت وداع مي     گذرد مي
  )131-128ص، امام خميني

دف از خلقـت انـسان را عبـادت حـق     ه ـ دانـد و  انسان را صورت رحمت الهيه ميخميني  امام  
معتقد است كه انسان از اول اينطور نيست كـه فاسـد بـه دنيـا آمـده باشـد بلكـه از اول بـا                           داند و  مي
فطـرت صـراط    ،  آمـده كـه آن فطـرت انـسانيت         با فطـرت الهـي بـه دنيـا        ،  طرت خوب به دنيا آمده    ف

 را شكوفا كرده و يا جلوي       تربيت است كه اين فطرت     فطرت توحيد است و   ،  فطرت اسلام ،  مستقيم
هيئتي است كه خلق را بر اساس آن قرار داده اسـت             مقصود از فطرت الهي حالت و      گيرد و  آنرا مي 
از  از چيزهائي است كه در اصل خميـرة آنهـا بـرآن مخمـر شـده اسـت و                   ازم وجود آنها و   كه از لو  

ص داده و ديگـر  الطافي است كه خداي تعالي بني الانسان را از بين جميع مخلوقـات بـه آن اختـصا             
گونه از فطرت نيستند لذا انسان داراي فطرت الهـي تمايـل حركـت بـه سـوي                   موجودات داراي اين  

عبارت از اين صورت ظـاهر كـه        ،  حضرت امام معتقدند كه انسان     )247-245ص،  همان(. خداوند را دارد  
كند نيست بلكـه باآنهـا فـرق دارد همـانطور             كارهايي كه ساير حيوانات مي     آشامد و   مي خورد و  مي
نبـاتي نيـز ايـن       حيوانـات وسـاير موجـودات طبيعـي و        ،  كننـد   انسانها در عالم طبيعت زندگي مي      كه

  يـك مرتبـه بـاطن يـك       ،  رند انسان اختصاصاتي را دارد كه سـاير موجـودات ندارنـد           زندگاني را دا  
 طبيعـت سـير     كـه ايـن انـسان از عـالم         در انسان هست  ،  يك مرتبه بالاتر از مرتبه عقل     ،  مرتبه عقليت 

. بـه تربيـت احتيـاج دارد       همـة اينهـا    به آن برسد و    تواند كه وهم ما هم نمي     يبكند تا برسد به آنجاي    
تربيت انسان به همة ابعادش هم تربيت جسمي و هم روحي وهم            ،  از نظر ايشان   )175ص،  4ج،  مامصحيفه ا (

  شود بر عهدة بشر باشد براي اينكه بشر از احتياجات انـسان اطـلاع نـدارد    نمي، عقلي وهم مافوق آن  
راي مراتبـي   ان انـسان دا   از ديـدگاه ايـش    . انبياء دارنـد   به همين خاطر است كه انسان نياز به پيامبر و          و
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از ماوراءالطبيعت تا مرتبه الوهيت سير بكنـد         تواند از عالم طبيعت تا ماوراي الطبيعت و        است كه مي  
و بـر نامـه   طرح  تا برسد به اينكه آنجا را ادراك كند و اسلام براي اين است كه داراي مراتب است         

الهي  عقلاني و  برزخي و ،  روحاني،  خواهد يك انسان جامع بسازد و به انسان رشد طبيعي          مي دارد و 
تواننـد بـه آن اطـلاع پيـدا           نمـي  )علماي طبيعـت    (بدهد و اين انسان رابه آن مراتبي كه كسان ديگر           

انسان را تربيت كرده تا رشد ونمو و ارتقاء دهد تا در جهان آخرت هم به سعادت ، كنند اطلاع داده
از  سايرحيوانات هـم قـدم اسـت و        حيوانيت با از ديدگاه امام انسان تا منزل        )190ـ  189 ص،  همان( .برسد

المـستقيم   يكي منزل سـعادت كـه صـراط    :قدم اختيار بايد طي كند    اين منزل دو راه پيش دارد كه با       
مؤمن و مسلماني كـه بـه       . كه طريق معوج شيطان رجيم است     ،  يكي راه شقاوت   العالمين است و   رب

 رسـد وآن صـورت انـساني كـه          سعادت مي  به شرعي كه دارد به آن عمل كند پيروز است و          وظيفه
ايـن طريـق    شـود و  حيوانيتش زياد مي، كند هر چه هم پيش برود برخلاف آن مسير انساني رفتار مي    

  )290ص، 13ج، همان(. معوج شيطان الرجيم است
جنبـه   مـاده و   جـسم و  ،  جنبه ظـاهري آن   . اردظاهري د   انسان دو جنبه معنوي و     از ديدگاه امام  

كـه  . مـافوق عقلـي دارد     ماوراي اين عالم است يعني يك حـد مـافوق حيـواني و             وروح  ،  معنوي او 
، تـرين موجـودات    ولي در صورت انحراف نيز از پـست       . تواند به بالاترين مقامات سعادت برسد      مي

گويد كه هيچ چيز     كند و مي    ناپذيري انسان اشاره مي     امام به سيري   )532ص،  7ج،  همان(. شود تر مي   پست
د خواه ـ چيزهايي كه انسان مي   كند مگر اينكه تربيت شود كه با اين تربيت به تمام             ر نمي  سي انسان را 

رسد ولي در    به اين كمال مطلق به آرامش مي       با رسيدن  رسد و  وآن رسيدن به كمال مطلق است مي      
كـساني علـم را كمـال       . اند اينكه كمال مطلق چيست بعضي از انسانها اشتباه كرده وآن را گم كرده            

كه كمال مطلق يك چيز است وآن رسيدن بـه           در صورتي ،  ديگري ثروت  ديگري قدرت و  ،  تهدانس
  )72-54ص، انسان كامل از ديدگاه امام خميني و عارفان مسلمان(. خداوند است

انسان كاملي است كه در رأس مخروط ايـن عـالم            )ص(كنند كه رسول خدا      ايشان اشاره مي  
 است مستجمع همه كمال بـه        است و در عين حال ظاهر      ذات مقدس حق تعالي كه غيب     . واقع است 

 اشـرف موجـودات و    . صـفات اسـت    رسول اكـرم متجلـي بـه تمـام اسـماء و           . متناهي است طور غير 
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، ابواب معرفت (.  است كه مبين احكام اسلامي مي باشد       )ص(بزرگترين مربي بشر وجود حضرت محمد     

انـد اسـتفاده كنـيم در صـراط      ومي كه آورده از علو  و اگر ما تحت تربيت آنان قرار بگيرم      )43-19ص
 از. شـويم كـه آن نـور مطلـق اسـت            خداي تبارك و تعالي مـي      هدايت به نور و    مستقيم وارد شده و   

بـراي خـدا     در نظـر بگيـرد و      شود كه هر چه را مي بينـد خـدا را           ديدگاه ايشان آدم وقتي ساخته مي     
  )190ص، همان(. حركت كند

 لـذا از شـر      )450ص،  18ج،  صـحيفه امـام   (.  اسـت  ر سرشت انـساني نهفتـه     به اعتقاد امام حب به خير د      
 خـانواده و   فساد اما همين فطرت پاك از صلاح و       )136ص،  19ج،  همان(. به خير گرايش دارد    گريخته و 

هلاكـت آن    فـساد و    تمام گرفتاريهاي عالم و    )35-33ص،  14ج،  همان(. پذيرد  حكومت تأثير مي   جامعه و 
اگـر  . زحمـت دارد  ،   آدم شـدن و سـر افـرازي        )396ص،  20ج،  همـان (. نيات او اسـت   نفسا ناشي از آدم و   

، 18ج،  همـان (. شـود  ود كند ديگر آدم حقيقي محسوب نمـي       انظلام را پيشة خ    انزوا و  سكوت و ،  انسان

بينـد خـدا را در نظـر         ي خدا حركت كند و هر چه را كه مي         شود كه برا    آدم وقتي ساخته مي    )314ص
  )همان(. بگيرد

  
  معه شناختيجا

ي ايشان تا ورز ود كه ازآغاز انديشهش ملاحظه مي ،  اگر به طور فرايندي در انديشه امام بنگريم       
گرايانـه در تـأملات ايـشان        نـوعي انديـشه جامعـه     ،  بركت ايـشان بـه مـرور      آخرين سالهاي حيات پر   

در . كنـد  ز مـي   بزرگان انديشه اسـلامي متمـاي      شود كه انديشة ايشان را از ساير        برجسته مي  مشاهده و 
هاي  شه اجتماعي امام خميني با انديشه      كه اندي  استلازم به ذكر    . شود زير به برخي از آنها اشاره مي      

 از تـوان آنهـا را كـاملاً     لذا نمي  اند مستلزم هم  از جمله بعد سياسي تلازم داشته و       ايشان در ساير ابعاد   
  .هم جدا كرد

مقابله با انقلاب سفيد     يي و رورا در چگونگي رويا   شايد اولين وجه تمايز ايشان با ديگران         -1
   مبنـاي مخالفـت خـويش را بـا انقـلاب     بعضي هـا در حالي كه  . بتوان مشاهده كرد   40در اوايل دهة    
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 "           هم مـافوق    هم عقلي و   تربيت انسان به همة ابعادش هم تربيت جسمي و هم روحي و
به همين   ياجات انسان اطلاع ندارد و    شود بر عهدة بشر باشد براي اينكه بشر از احت          ، نمي آن

   "انبياء دارند خاطر است كه انسانها نياز به پيامبر و
  
  

 ممانعـت از  سياست تحريم و   داشتند و  صب اراضي توسط رژيم شاه اظهار مي      سفيد در مخالفت با غ    
انقـلاب سـفيد را راهـي بـراي فريـب افكـار               امام خميني  كردند گونه اموال را مطرح مي      تصرف اين 

  . دانستند  مينابودي كشاورزي ايران ون بيگانگا بسط يد حاكميت آمريكا و، عمومي
تدوين نظريه ولايـت فقيـه بـه        ،  گرايانه در انديشه امام    در مراحل بعدي تكوين نگاه جامعه      -2

حـث  امـام بـا تـدوين ايـن ب        .  قابل ملاحظـه اسـت     49و 48عنوان مبناي حكومت اسلامي در سالهاي       
سازند كه حكومت پايـدار بـدون داشـتن          گيري حكومت روشن مي    براي به دست   بخوبي اين اصل را   

لـذا يكـي از اولويتهـاي    . يك نظريه سياسي در سطح فلسفة سياسي قادر به ادامة حيات نخواهد بـود       
خود را براي تشكيل حكومت اسلامي تدوين نظرية ولايت فقيه به عنوان مبنـاي حكومـت اسـلامي                  

  . دهند قرار مي
هـدايت و رهبـري انقـلاب تـا         ،  گيـري انقـلاب اسـلامي      مراحل شكل ،  مه اين فرايند  در ادا  -3

پيروزي وپس از آن شكل گيري جمهوري اسلامي نقش اساسي در تقويت اين نگـرش در انديـشه                  
تأكيـد بـر چگـونگي ادارة حكومـت بـر اسـاس             ،  نهاد سازي در حكومت اسـلامي     . امام داشته است  
شـكل گيـري مجلـس شـورا ي         ،  چـه سـريعتر قـانون اساسـي       تأكيد بر تدوين هـر      ،  روش جمهوري 

تأسيس مجمع تشخيص ، كيد بر برگزاري انتخابات به طور منظم حتي در موقعيت جنگيتأ،  اسلامي
گرايانه را در انديشة امام حائز اهميت كـرده          ياري از اقدامات ديگر نگرش جامعه     مصلحت نظام وبس  

    )26ص، 32ش، ي يا جامعه شناختينگرش انسان شناخت، انديشه امام خميني(. است
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   از ديدگاه امامجامعه: الف
مـستقل كـه بـه       مختـار و  ه عبارت است از اجتمـاع اشـخاص خود        از ديدگاه امام خميني جامع    

 ايشان در بيان چيـستي و     . گيري شده است    مشترك انساني جهت   نيل به خير فردي و     سمت درك و  
علّت اصـلي تـشكيل      د وسرشت اجتماعي انسان را    ماهيت جامعه به فطرت اجتماعي انسان توجه دار       

 معاضـدت و   معتقد است نوع انسان در دنيا قادر بـه زنـدگي انفـرادي نيـست و                جامعه دانسته است و   
عـدم زنـدگي اجتمـاعي وگـزينش        . باعـث آسـايش زنـدگي آنهاسـت       ،  معاونت انسانها با يكـديگر    

شـرح چهـل   (. اق به حيوانات وحشي استالح به منزله خروج انسان از جامعة بشري و      ،  زندگي انفرادي 

و جامعـه   بين فـرد  ديد ايشان از. اصالت جمع است تقد به اصالت فرد وامام خميني مع   )476ص،  حـديث 
نما از فـرد ارائـه       تصوير تمام ،  بدون توجه به جامعه   توان    همسوئي وجود دارد كه نمي      و چنان قرابت 

جامعه داراي دو بعد  از ديدگاه امام. رستي شناختد جامعه را به راستي و، بدون توجه به فرد  و كرد
  :اصلي است

 كننـده پيكـرة وجـودي جامعـه و        امعه يا بعد ظاهري جامعه كه بيان      مادي ج  بعد جسماني و   -1
  . ابعاد مادي آن است

يكسو و   اتصال عاطفي و ايماني درون جامعه از       بعد معنوي كه بيان وجود روح معنويت و        -2
انديـشه  (. سوي ديگر اسـت  غايت نهائي آن از،  مقصد،  سبب اول ،  خالق،  ارتباط با كليت جهان هستي    

  )439ص، سياسي امام خميني

در صورتي كه ادارة جامعـه بـا        . از ديدگاه امام اين دو نيروي مكمل لازمه حيات جامعه است          
 نطبق با حقيقت صورت بگيـرد     م هدايت جامعه به صورت صحيح و      واقعيت منطبق باشد و    شرايط و 

 سامان جامعه يا انحطـاط و      لذا معيار سنجش اصلاح و    . سالم است  حاصل آن ايجاد جامعة متعادل و     
باشد  مبتلا به نقايصي مي   ،  بعلاوه جامعه بشري  . نه يكايك افراد است    كليت وجودي جامعه و   ،  تباهي

، شـناخت  احساس و ،  صلاح جامعه ا درمان خويش برآيد براي درمان و      صدد اصلاح و   لذا بايد در   و
جهت نيـل بـه اهـداف وآرمانهـاي          تلاش در  ديدگاه ايشان حركت و    از. تصميم لازم است   تفكر و 

 ابعـاد مـاهوي     انواع جوامع بشري برحـسب     كند لذا   كه هويت اصلي جامعه را تعيين مي       جامعه است 
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، صـحيفه امـام  (  از جامعة عدلشود كه از ديدگاه امام خميني به اختصار عبارتست آنها قابل تفكيك مي 

، 1ج،  همـان ( جامعـة اسـلامي   ،  )421ص،  5ج،  همـان ( جامعه سـالم  ،  )147ص،  8ج،  همان( جامعة زنده ،  )467ص،  11ج

، محتـوائي بـه دليـل تـأمين سـعادت دنيـا وآخـرت              حيث شكلي و   جامعه اسلامي را از   ،  امام. )307ص
ورد نظـر امـام يـك جامعـة توحيـدي           معـة م ـ   جا )402ص،  21ج،  همـان (. دانـد  ترين نظام مي     غني بهترين و 

جامعه توحيدي مد نظر امام منبعث از اصل توحيد است كه در ساخت اين جامعـه بايـستي                  . باشد مي
همه اجزاء با حفظ مراتبشان بايستي يك مقصد وآن هم مقصد            همه مراتب مورد توجه قرار گيرد و      

، توانـد داشـته باشـد ايجـاد يگـانگي           مي ر نهايت كاركردي كه اين جامعه     د الهي را در نظر بگيرد و     
-469ص،  11ج،  همان(. تواند به هدف غائي نائل گردد      كه بر اساس آن مي    است   نظم اجتماعي  وحدت و 

نظمـي و   بـي  چون از ديدگاه ايشان حفظ نظام از واجبات مـورد تأكيـد شـرايع الهـي اسـت و            و )470
دي در لـزوم اقامـة      ناپسند است هـيچ تردي ـ     خلق امري نكوهيده و    پريشاني امور مسلمانان نزد خدا و     

  :فرمايند ايشان مي. ماند حكومت باقي نمي
 موجـودات    ايـن  هـيچ نظـري بـه     ،  اسلام در همه چيزش اصلش آن مقصد اعلي را خواسته         «

اگر نظر به   .  به آن مرتبه عاليه دارد     نظر به آن معنويت دارد و     ،  طبيعي ندارد الا اينكه در همان نظر      
اگـر  . يك موجي است از عالم غيب     ،  نوان اينكه طبيعت يك صورتي است از الهيت       طبيعت بكند به ع   

يـك موجـود الهـي       نظر به انسان بكند به عنوان اين است كه يك موجودي است كه از او مي شـود                 
اسلام  ...حكومت الهي است  ،  تربيتهاي اسلام تربيتهاي الهي است چنانكه حكومت اسلام       . درست كرد 

 مرتبـه    يـك   يك مرتبه ديگـري تعلـيم بـه        عنواناش به    همه ...مطرح نيست اصلش ماده در نظرش     
تربيـت   ...خواهد حكومت االله در عالم پيدا بشود       مت اسلامي هم اين طوري است كه مي       حكو. ديگري

  .»نايد به آنجايي كه در وهم تو انسان را برساند، تربيت انساني بكند، الوهيت بكند در همه عالم
  )436- 435ص، 8ج، همان(

  
  مباني و اصول انديشه امام: ب

اصـول   مبـادي و  ،  بايـد پـيش از هرچيـز      ،  براي آنكه بر بنيان محكمي استوار گـردد       ،  هر دانش 
در . تدوين كند و در دسترس ديگـران قـرار دهـد    تنظيم و،  علمي خود را به صورت دقيق و منظم و       

مباني آن علم است تـا بتـوان از   مستلزم راه يافتن به   ،  گذر از مراحل پيچيده و دشوار علمي      ،  حقيقت
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  .هاي دوردست رسيد  به قله وكردمراحل اوليه عبور 
  

  عملي مواضع امام مباني نظري و
ماننـد هـر    ،  هـاي جديـد    بويژه پديـده  ،  مواضع وديدگاه هاي امام در قبال پديده هاي اجتماعي        

فهـم مواضـع    ،   آنها تري قرار دارد كه بدون شناخت و توجه به         متفكر ديگري تحت تأثير مباني كلي     
برخي ،  از اين رو قبل از ورود به بررسي ايشان در قبال مفاهيم مورد نظر             . ايشان دشوارتر خواهد بود   
 را بـه اختـصار ذكـر        ) ايشان يارزشها هنجارها و  باورها و عقايد و   ( عملي از مهمترين مباني نظري و    

  :كنيم
 هميـشگي كـه در هـر عـصر و     ن وجـاودا ، شناخت و اعتقاد به اسلام به عنوان ديني جـامع   -1
در همـين   . امكان تمـسك بـه آن و اجـراي آن وجـود دارد            ،  هر سطح از پيشرفت    متناسب با  زمان و 

  )170، ص 5صحيفه امام، ج ( .»قانون دارد، اسلام در همة ابعاد« :فرمايند رابطه ايشان مي
ر مكاتـب تأكيـد     سـاي مقايـسه آن بـا       وصيتنامة الهي وسياسي خويش نيز بر اين جامعيـت و         در  
  :نويسد كرده مي

حكومت اسلامي پديدة الهي است كه با بكار بستن آن سعادت فرزندان خـود را در                 اسلام و «
  قلـم سـرخ بـر سـتمگريها و     كـه كنـد و قـدرت آن دارد   مين مـي وآخرت به بـالاترين وجـه تـأ   دنيا  

مكتبي است كه  و رساندانسانها را به كمال مطلوب خود ب     تجاوزها بكشد و   فسادها و  يها و چپاولگر
 فرهنگـي و   معنـوي و   اجتمـاعي و مـادي و      برخلاف مكتبهاي غير توحيدي در تمام شئون فردي و        

نظارت دارد واز هيچ نكته ولو بسيار ناچيز كه در تربيـت             اقتصادي دخالت و   نظامي و  سياسي و 
 ـ          پيشرفت مادي و   جامعه و  انسان و  مـشكلات   ع و معنوي نقش دارد فرو گذار ننموده اسـت و موان

  .»به رفع آنها كوشيده است فرد گوشزد نموده و سر راه تكامل را در اجتماع و
  )403-402ص، 21ج، همان(

  
كيد بر تشكيل حكومت اسـلا مـي بـه منظـور         لذا تأ  ناپذير دانستن دين از سياست و      جدايي -2

ايـشان بـين   . ار آناسـتمر  تحقق بخشيدن به آئين اسلام در جامعه و ايجاد زمينه مناسب براي حفظ و          
 را راهـي بـه سـوي دسـتيابي بـه      ياعمال دنيـو  اعمال دنيايي و ارزشهاي معنوي رابطه برقرار كرده و   
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دا به رابطه انسان با خ ـ     امام خميني بر اين اعتقاد بود كه دين صرفاً        . كند معرفي مي معنويت   آخرت و 
توجـه قـرارداده    يـز مـورد عنايـت و   در عرصة اجتماع را ن ها با يكديگرتوجه نداشته بلكه رابطه انسان  

  . است
يعنـي اسـلام    . ديانت معتقـد بـه سياسـت اسـلامي بـود           امام راحل با اعتقاد به عينيت سياست و       

سياست به عنوان روش و وسيله نيل به هـدف مـورد توجـه قـرار گيـرد نـه                     بايستي به عنوان هدف و    
ايـشان   .گـردد انديـشان واقـع    ود به عنـوان ابـزاري سياسـي مـورد سوءاسـتفاده برخـي س              اينكه اسلام 

  :فرمايند مي
 كه به صلاح ييتمام چيزها دهد و است كه مردم را از اينجا حركت ميديانت همان سياستي   «

برد كه صلاح مردم اسـت كـه همـان صـراط             آنها را از آن راه مي     ،  به صلاح مردم است    ملتّ است و  
  ».مستقيم است

  )433ص، 13ج، همان(

  
 بـه خـصوص روحـانيون    گويد همه مـردم و  باشد و مي عزلت نشيني ميام خميني مخالف با     ام

دنبال عبادت فردي و ذكـر گفـتن   شان پيدا كنند و فقط به  گيري الي االله را در تمام هستي    بايد جهت 
 تمـام   نـد تـا بـدين وسـيله بتـوان         سياسي جامعه نيز دخالت كن     شند بلكه در تمام مسائل اجتماعي و      نبا

  :فرمايند ر انتقاد به بعضي از روحانيون ميايشان د. كردا حل مسائل مردم ر مشكلات و
هيچ كس قدرت اين را نداشـت   دانستند و گرا همه چيز را حرام مي  نماي واپس   اي مقدس   عده«

خون دلي كه پدر پيرتان از اين دسته متحجر خورده اسـت هرگـز از       ،  كه در مقابل آن ها قد علم كند       
و فقاهت در  سياست جا افتاد وقتي شعار جدايي دين از. ده استهاي ديگران نخور  سختيفشارها و

 فقيه هم مجاز نبـود كـه از ايـن           ًقهرا عبادي شد و   منطق ناآگاهان حال غرق شدن در احكام فردي و        
حكومت دخالت نمايد حماقت روحـاني در معاشـرت بـا    ]و[دايره وحصار بيرون رود و در سياست  

تكـريم بـود كـه حماقـت از           روحانيت زماني قابل احترام و     به زعم بعضي افراد   . مردم فضيلت شد  
 اي زير نيم كاسه داشت و و روحاني كاردان و زيرك كاسه  سياسسراپاي وجودش ببارد و الا عالم

ياد گرفتن زبان خارجي    . تر بود  ر كس كج راه مي رفت متدين      اين از مسائل رايج حوزه ها بود كه ه        
  ».رفت به شمار ميشرك  عرفان گناه و فلسفه و كفر و

  )279-278ص، 21ج، همان(
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  :ايشان در مورد لزوم تشكيل حكومت مي فرمايند
االله و عليـه و    ـ صـلي  اي كه از جانب خدا به نبي اكرم  كه به معناي ولايت مطلقهحكومت را«

 ـ  حكومت ...رعيه الهيه تقدم داردبر جميع احكام ش واگذار شده و اهم احكام الهي است و آله و سلم 
 ـ اي از ولايت مطلقه رسول االله كه شعبه يكـي از احكـام اوليـه    ،  اسـت  ـ صلي االله عليه و آله و سلم 

  ».حج است روزه و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و اسلام است و
  )452-451ص، 20ج، همان(

  
چنانكـه در   . پـردازد  در دو بخش سياست داخلي وخارجي مي      به اصول حكومت اسلامي      امام

حفـظ  ، هـاي مستـضعف   شـود در سياسـت داخلـي خـدمت بـه تـوده        ها ايشان مـشاهده مـي       نرانيسخ
روحيه غيرت  ،  ارزشهاي معنوي  معنويت و ،  طلبي دوري از دنيا   از جمله سادگي و   ( ارزشهاي انقلاب 

وحـدت   ،)يكپـارچگي امـت اسـلام     ،   شعائر اسلامي  احياي،  شهادت طلبي  روحيه ايثار و  ،  وآزادگي
، روشـنفكران وابـسته   ،  حكام مرتجع منطقـه   ،  قدرت استعماري ( فع آفات انقلاب  د،  دانشگاه حوزه و 

هاي خـود قـرار       رأس برنامه  مصلحت حكومت را در    حفظ نظام و  ،  )متحجرين،  آخوندهاي درباري 
، تصاحب قـدرت   هويت مسلمانان و   احياء،  حزب االله  سياست خارجي نيز دفاع از اسلام و       در داده و 

ظـالم و   ،  غرب عدم پيروي از شرق و    ،  متقابل حسن روابط و احترام   ،  انحمايت از مبارزان وگرسنگ   
  . شمارند تحت ظلم نبودن را مهم مي

از نظر امام مهمترين ويژگي حكومت در زمان غيبت معصوم حكومت فقيـه بـر جامعـه اسـت                   
نظـم بخـشيدن بـه       اهميت ايشان در ثبات و    . يابد صورت حضور فقيه حكومت مشروعيت مي     كه در   
ريزي يك نظام سياسي مبتني بر آن است ايشان در باب ولايت فقيه   پي سياسي ولايت فقيه و   انديشه

ائمـه معتقـد     هم طرازي آن با اختيارات حكومتي پيامبر و        به اطلاق گستردگي اختيارات ولي فقيه و      
 )103ص ،انديشه فقهي سياسي امـام خمينـي      (. اين نگرش در تمام آثار شفاهي وكتبي ايشان آمده است          است و 

،  مثل روايت مرسله صدوق    اند روايات متعددي براي اثبات ولايت فقيه استفاده كرده       از  امام خميني   
  ...وروايت توقيع منسوب به امام زمان 
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امام خميني به دليل نـوع برداشـت        . جهان هاي نو وآگاهي از محيط خود و        توجه به پديده   -3

 در موضـع مـسئوليت و رهبـري و    تكـاليف يـك عـالم اسـلامي و     به تبع وظـايف و    خود از اسلام و   
هاي جديـد مواجـه بودنـد و بـر دسـتاوردهاي             با پديده  هدايت جامعه برخلاف علماي همطراز خود     

جهـان معاصـر خـويش       داشتند و از تحولات جامعـه مـورد رهبـري و           تمدن جديد آگاهي و اطلاع    
  :نمودند لاع ترغيب ميز بر اين آگاهي و اطمطلّع بودند و ديگران را ني

 داشتن بصيرت و  ،  تزويرهاي فرهنگ حاكم بر جهان     آشنايي به روش برخورد با حيله ها و       «
حتـي   شـناخت سياسـتها و    ،  حـاكم بـر جهـان      اطلاع از كيفيت برخـورد بـا اقتـصاد        ،  ديد اقتصادي 
 دو قطــب  و ضــعف قــوتنقــاط درك موقعيــت و فرمولهــاي ديكتــه شــدة آنــان و سياســيون و

د از ويژگيهـاي    كنن راتژي حكومت بر جهان را ترسيم مي      كمونيزم كه در حقيقت است     داري و  سرمايه
  ».يك مجتهد جامع است

  )289ص، 21ج، صحيفه امام(

با توجه به نقش زمان ومكان ومصلحت از نظـر امـام اصـول              . به كار بردن اجتهاد كار ساز      -4
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قتضاي زمان و احداث مـسائل جديـد        حكومت غير قابل تغيير وخدشه ناپذيرند وفروع حكومت به ا         
  )همان: ك. ر( .باشد اشته و تابع شرايط زمان و مكان ميقابليت تغيير وانعطاف د

  مقتضيات احكام ديني  توجه به روح وعلل و -5
 حسب زمان و مكان و شرايط       ايشان برخي از وظايف وتكاليف ديني را از نظر شيوه اعمال بر           

شكل خاص يك تكليـف را بـدون توجـه بـه     ، گرايي ا پرهيز از شكل ند به همين لحاظ ب    دان متغير مي 
، نوسـازي جامعـه از ديـدگاه امـام خمينـي          (. نمايند گزين اصل تكليف و وظيفه ديني نمي      جوهر آن جاي   روح و 

  )117ص
  مصاديق تفكيك بين ثبات احكام ديني از ثبات موضوعات و -6
  حـاكم بـر سياسـت و   ...همان مـسئله ، ي كه در قديم داراي حكمي بوده است به ظاهر  ا  مسئله«

 كه با شناخت دقيق روابط است حكم جديدي پيدا كند بدان معنا    اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن       
 واقعـاً ،  سياسي همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده اسـت              اجتماعي و  اقتصادي و 

  )289ص، 21ج، حيفه امامص( ».طلبد موضوع جديدي شده است كه قهراً حكم جديدي مي

  احكام ديني تأكيد بر نقش عقل در درك وكشف معارف و -7
هم از عقل عرفي بـراي     تفسير آيات و روايات هم از شيوه استدلال عقلاني و          ايشان در فهم و   

نوسازي جامعه از ديدگاه (. كردند دند و هم رجوع به عقلا را مطرح مي    كر ظواهر الفاظ استفاده مي    آيات و 

  . كه قبلاً توضيح داده شد )118ص، امام
  اهتمام داشتن بر ناب بودن اسلام و توانايي آن براي پاسخگويي به همه مسايل  -8

 تـازه   بـا مـسايل  بر توانايي آن براي مواجهه، ناب بودن اسلام حضرت امام علاوه بر خا لص و    
  .نيز تأكيد داشتند

و خدا  -ريد كه خلاف شرعي صورت نگيردشما در عين اينكه بايد تمام توان خودتان را بگذا«
هـاي    خـم  بايد تمام سعي خودتان را بنمائيد كه خداي ناكرده اسلام در پـيچ و              –آن روز را نياورد     

  ».متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد، سياسي  اجتماعي و،نظامي، اقتصادي
  )218ص، 21ج، صحيفه امام(

   زمان پذيرش اصل تغيير وتحول در جوامع در طول-9



  سههفتاد و شماره /132
  
  
 

 ...پـذيرد و  تحول را در جوامع مي چنانكه از بعضي از سخنان امام ديده مي شود ايشان تغيير و          
  . خواند ر تغييرات فرا ميفقهي در براب، جوئي حقوقي فقها را به چاره

  : و اعتقاد دارندپذيرند ها را در درون جامعه مي  مشخصهامام خميني نوسازي و ويژگيها و
 نقد و انتخاب و   ،  دگرگوني آمادگي برخورد    بايد ضمن پذيرش تغيير و     نخبگان جامعه  -الف

  .تغيير را در خود ايجاد نمايند انطباق با دگرگوني و
 ي روشـي معتبـر و     ق بايد متكي بر معيارها و ملاكهـا       انطبا انتخاب و ،  گونه پذيرش نقد  هر -ب

  .صحيح باشد
همـه   معارف جـامع و  قوانين و، تعاليم(ملاكها عبارتند از اسلا م  ترين اين معيارها و   اصلي -ج
  )استقلال(عدم وابستگي  اجتماعي و مصالح مليّ و) سونگر
ملحـوظ  ،  با اجتهاد فعال مبتنـي بـر بـه كـارگيري عقـل             )مجتهدين مراجع و (نخبگان ديني    -د

بـر   ...تفكيك ثبات احكام از ثبات موضـوعات      ،  قوانين توجه به روح احكام و    ،  مكان داشتن زمان و  
هاي   حقوقي تازه براي پديده    - بايد همواره در صدد يافتن پاسخهاي فقهي      ،   اصول سنتي اجتهاد   پايه

  .جديد برآيند تازه و
حكومـت صـالح   ، ملـي  عقلـي و ،  عنوان يك تكليف و وظيفة ديني     ه  مردم بايد ب   نخبگان و  -ه

را در مسير صلاح    مصالح مليّ جامعه     مبتني بر اسلام را استقرار بخشند تا حكومت بر اساس اسلام و           
  . رهبري نمايد، رفاه فلاح و و

، نوسازي جامعـه از ديـدگاه امـام       ( برتري نظامهاي ارزشي و فرهنگي بر متغيرهاي سياسي اقتصادي         -و
  )256-255ص

 و تكـوين  پـذيري   تعلـيم و تربيـت و فرهنـگ در جامعـه    از مجموع سخنان امام در مورد نقش 
پذيري است يعني انسان قـادر   حيوان قابل تربيت و جامعه    ،آيد كه انسان   شخصيت انسان چنين بر مي    

. اجتماعي است  توانا براي سازش با محيط فرهنگي و       و و مستعد براي پذيرش رفتار وكرداري معين      
اسـتعداد اسـت از ايـن رو در منظـر امـام ايـن تكـوين                  ي و صيت انسان محـصول ايـن دو توانـاي        شخ

پـذيري انـسان تعامـل يـا         وضـوعات مهـم در جامعـه      از م . شخصيت بايد داراي جهت و هدفي باشـد       
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اعتقـاد بـه توحيـد را        ً ها با يكـديگر اسـت مـثلا        انديشه رفتارها و  يا و تأثيرمتقابل رفتارها در يكديگر   
ايـن يـك    تواند به توحيـد برسـد و    و يا تعليم و تربيت صحيح نيز مي      دانند يت صحيح مي  موجب ترب 

پـذيري چـون     حضرت امام عوامل جامعه   .  اسلامي است  فرهنگ پذيري  پذيري و  فرايندي در جامعه  
غلـط انـسان مـورد     به طور كلي محيط را در تربيت صـحيح و  مدرسه و،  خانواده،  فرهنگ حكومت 
  . آورد  شكوفائي به ارمغان ميمعتقدند كه محيط سالم تربيتي براي جامعه استقلال و، توجه قرار داده

  
  )س(امام ويژگيهاي جامعه آرماني :ج 

جامعه توحيدي مدنظر امـام منبعـث از اصـل          . استعه مورد نظر امام يك جامعه توحيدي        جام
همه اجزاء بـا     و  مورد توجه قرار گيرد     آن توحيد است كه در ساخت اين جامعه بايستي همه مراتب         

ر نهايت كاركردي كـه     د حفظ مراتبشان بايستي يك مقصد وآن هم مقصد الهي را در نظر بگيرد و             
كـه بـر اسـاس آن    اسـت  نظـم اجتمـاعي    وحـدت و ،  تواند داشته باشد ايجاد يگـانگي      اين جامعه مي  

امام خميني معتقد است كه براي اينكـه جامعـه توحيـدي داشـته              . تواند به هدف غائي نائل گردد      مي
 بـراي . اسلامي شدن عمل   اسلامي شدن اخلاق و   ،  اسلامي شدن عقايد   :باشيم سه بعد بايد پديد آيد     

د كـه بـه طـور مختـصر بـه شـرح زيـر           كنن ـ عمل اسلامي شود ويژگيهايي را بيان مي      جامعه در   اينكه  
  :باشد مي

است اما هرگز    )عمل وحدت عقيده و  (معتقد به وحدت استراتژيك      امام خميني  :وحدت -1
وآن را غيـرممكن     جزئيـات اعتقـاد نـدارد      عملـي در تمـام زوايـا و        جانبه عقيـدتي و     وحدت همه  به
سياسـي حـداقل اتحـاد در عقيـدة          همبـستگي اجتمـاعي و     مام لازمـه وحـدت و     از ديدگاه ا  . داند مي

  و )ع(سنت ائمه اطهـار    قرآن و ،  محورهاي وحدت از ديدگاه امام    . اهداف اسلامي است   توحيدي و 
  .باشد  مي)ص(پيامبر

وحـدت  ( بر اساس آرمـان الهـي        وحدت بر دين برتر و     :ايشان به دو نوع وحدت اشاره كرده        
  )وحدت علوي(ائتلاف   اساس قرارداد ووحدت بر؛ )نبوي
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     نقد و انتخـاب و ،  آمادگي برخورد،دگرگوني نخبگان جامعه بايد ضمن پذيرش تغيير و 
  تغيير را در خود ايجاد نمايند انطباق با دگرگوني و

  
  

اجـراي  ،  هـدف مـشترك   ،  حاكميـت اسـلامي   ،  تقوا،  عوامل زمينه ساز وحدت از ديدگاه امام      
 آگـاهي وآمـوزش و    -2 قـانون وآيـين    -1: ايشان ابزارهاي وحدت را   . مي است عدالت اسلا  قسط و 
ناپـذيري كـشور       پيروزي وآسيب  داند و نتايج وحدت را      اجبار مي  -4  مصالحه مذاكره و  -3  تذكر
  )472-448ص ، انديشه فقهي و سياسي امام خميني(. شمارند مي

رابـر قـانون و رعايـت حقـوق همـة           تساوي در ب  ،  عدالت،  از ديدگاه امام  : عدالت اجتماعي  -2
افـراد  )خـانوادگي    فرهنگـي و  ،  اقتـصادي ،  حقوق سياسـي  (عدالت چون رعايت حقوق     . اقشار است 

جهان اسـت پـس      ن انسان و  يتكو جامعه است و حقوق افراد جامعه مبتني بر واقعيات عالم خلقت و           
  . دگرد بيشتر با نظام هستي و فطرت باز ميحقيقت عدالت به هماهنگي هر چه 

هنگامي كه حقيقت توحيد مورد توجه . باشد منشأ عدالت اجتماعي توحيد مي  ،  اماماز ديدگاه   
راهـي جـز قبـول       گردد و  نباشد امتيازات غيرمنطقي لغو مي    عبادت براي غير او شايسته       قرار گرفته و  

  .برقراري عدالت اجتماعي وجود ندارد سياست
عـدالت   تقـوا و   ك حقيقت عبوديـت مـلازم بـا       در با توجه به اينكه رسيدن به كمال معنوي و        

ت را نكنـد  عدال در حركتهاي خويش رعايت تقوا و اگر شخصي در مقابل خداوند و     فردي است و  
ر به عنوان عدالت تفـسير      حضرت امام دو هدف نهايي را در تعبير زي        . يابد به كمال باطني دست نمي    

  :اند كرده
حمتهايشان براي اين بود كـه انـسان درسـت           خدا مي خواستند همه ز     آن رژيمي كه اولياي   «

همة زحمت انبياء بـراي ايـن        ...ش هم درست مي شود    ا  يانسان كه درست بشود رژيم حكومت     . كنند
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يك عـدالت بـاطني درسـت كننـد          براي بشر در اجتماع و      كه يك عدالت اجتماعي درست بكنند      بود
  ».براي انسان در انفراد

  )386- 385ص، 11ج، صحيفه امام( 

  
قطـع   رفع ظلم و  برپايي عدالت و رسيدن به استقلال وآزادي و       ،  اسلاميبته ايشان در نهضت     ال

 هدف نهائي را ساختن انسان كامـل و        و دست اجانب از كشورهاي اسلامي را هدف متوسط دانسته        
 بـه كمـال مطلـوب       اسـلامي را   جامعـة ،  از ديدگاه امـام عـدالت      )52-51ص،  19ج،  همان(. داند سير االله مي  

كمـال   تحقـق عـدالت زمينـة رشـد و         سـازد و در پرتـو      هاي گوناگون نزديك مي     ش در عرصه  خوي
 )473-472ص،  14ج،  همـان ( .گـردد  ت و تعالي جامعـة اسـلامي فـراهم مـي          كحر اخلاقي افراد و   معنوي و 
 بـراي تحقـق عـدالت        و دن ـبين رفاه را در پرتو عدالت اسـلامي مـي         آزادي واستقلال و  ،  امامحضرت  
  :دندمعتقاجتماعي 

كارگزاران بايد وجـود      رهبران و  خصوصاً عدالت فردي كه در افراد آن جامعه و        تقوي و  -1
  .داشته باشد

  نفي حب نفس وقدرت طلبي -2
تواننـد    مـردم وظيفـه شـناس مـي        رهبـر عـادل و     :مـردم  رعايت وظايف از سـوي حـاكم و        -3

شناس بدون وجود دستگاه  هوظيف كما اينكه مردم خوب و. موجبات عدالت اجتماعي را فراهم كنند
  . حكومتي مناسب در رسيدن به اين مطلوب ناكام خواهد ماند

هـم آزادي در انتخـاب       مفهوم آزادي مد نظر امام آزادي در فعاليتهاي شخـصي و          ؛  آزادي-3
 اجتمـاعي داراي حقـوق      هاي مختلف فردي و    ست كه اين تعريف مردم را در عرصه       نوع حكومت ا  
مفهوم آن ايـن اسـت كـه         دانند و  م آزادي را از حقوق اوليه بشر مي       ت اما حضر. دهد فطري قرار مي  

اي  گويند كه آزادي مسئله ايشان در تعريف آزادي مي. اين حق فطري است و ريشه در فطرت دارد      
 كنـد كـه حتمـاً        كسي آنان را الزام نمـي      شان آزاد است و    مردم عقيده ،  نيست كه تعريف داشته باشد    

 نيد وليكن آزادي به معناي ايجاد توطئه نيـست يعنـي اينكـه بخواهنـد اسـلام را                 اين راه را انتخاب ك    
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يك چنين چيزي از ديـد      ،  ي را كه مشغول فعاليت اسلامي هستند بشكنند       ايبخواهند نهاده  بشكنند و 
  )95 ـ 94ص ، 10ج ، همان(. ايشان امكان ندارد

 رت است هماهنگي بين وحـي و در فرهنگ اسلامي با توجه به اينكه تعاليم اسلام بر مبناي فط          
  .تواند راهبر خوبي در فهم فطرت انسان باشد رت وجود دارد لذا تعاليم ديني ميفط

  :فرمايند امام مي
اصـل توحيـد     -ترين اعتقادات ماست     با ارزش  كه مهمترين و   -عقايد   اصل همة آن   ريشه و «

س حق بايد تسليم باشد و از هـيچ         آموزد كه انسان تنها در برابر ذات اقد        اين اصل به ما مي    ... است
اين هيچ انـساني هـم حـق        و بنابر . مگر اينكه اطاعت او اطاعت خدا باشد      ،  انساني نبايد اطاعت كند   

اصـل آزادي   ،  ما از اين اصـل اعتقـادي       ندارد انسانهاي ديگر را به تسليم در برابر خود مجبور كند          
، ملّتـي را از آزادي محـروم كنـد         امعـه و   يا ج   و آموزيم كه هيچ فردي حق ندارد انساني       بشر را مي  

  و شناخت خود كه بسيار ناقص اسـت       روابط او را بنا به درك و        و رفتار،  براي او قانون وضع كند    
  ».ها و اميال خود تنظيم نمايد هيا بنا به خواست

  )387ص، 5ج، همان( 

 باشـند  مـي ...) و،  باحزا،  عمل رفتار و ،  بيان،  عقيده( امام خميني معتقد به آزادي در همه ابعاد       
ايشان آزادي در پناه    . فراد ديگر لطمه نزنند    به آزادي ا   به شرط اينكه توطئه در جامعه ايجاد نكرده و        

 ههمـه قـشرها را از ظلمـات ب ـ          اسلام مبدأ همه سعادتهاست و     دانند زيرا  ميقرآن را مطلوب     اسلام و 
چـرا كـه    با يكديگر منافرت كليّ ندارندعدالت  از نظر امام آزادي و )65ص، 8ج، همـان ( .رساند نور مي 

 عـدالت اجتمـاعي نيـز مبتنـي بـر حقـوق و             آزادي پاسخ به استحقاقهاي فطري ومساوي بشر است و        
بـا ايـن وصـف تحقـق عـدالت          . قـانوني افـراد جامعـه اسـت        دادن پاسخ مناسب به حقـوق فطـري و        

زادي اسـت ميـسر نيـست از        اجتماعي بدون توجه به رعايت حقوق فطري انسانها كه از جمله آنها آ            
البتـه عـدالت    . اعطاي آزادي به افراد وجود نـدارد      اي جز    رو براي تحقق عدالت اجتماعي چاره     اين  

 اصـل    ً بيـان قيـود لازمـة آن اسـت مـثلا           كنندة حدود آزادي فطري هـر فـرد و        جتماعي خود تفسير  ا
يگـران را بـه مخـاطره       يش آزادي د  كند كه افرادي كه بـا اسـتفاده از آزادي خـو            عدالت اقتضاء مي  

 در صورت تـزاحم بـين آزادي        يعنياندازند در استفاده از اين آزادي با محدوديت مواجه شوند            مي
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، از اين جهت نسبت به اصل آزادي      كند و  ت است كه اطلاق آزادي را مقيد مي       افراد اين اصل عدال   
  )423ص ،انديشه فقهي و سياسي امام خميني(. اصل عدالت از برتري برخوردار است

  :كنند در چارچوب قانون اسلامي اشاره ميامام خميني به محدودة آزادي 
،  مملكت ايران  ...در حدود قوانين آن مملكت است     ،  در هر مملكتي آزادي در حدود قانون است       «

  ». استقوانين اسلام، قوانين ايران مملكت اسلامي است و
  )535ص، 7ج، صحيفه امام( 

  
 )486 ـ  485 ص، همـان (. كننـد  لام اسـت رد مـي  اس ـ  قـرآن و خلافه را كغربي ايشان دموكراسي 

بــي بنــد وبــاري را آزادي مخــرب  آزادي فحــشا و، آزادي توطئــه، وآزادي اســتعماري و وارداتــي
  . كنند آن را محكوم مي، دانسته

 بسياري از فرمايـشات ايـشان       اند و  امام علاوه برآزادي فردي به آزادي جمعي نيز توجه داشته         
  . ص آزادي ملي و استقلال كشور از دخالت بيگانگان استدر خصو

بـه   نفـوذ بيگانگـان و   استقلال از ديدگاه امام به معناي رهايي دستگاه اداره كـشور از سـلطه و           
انديـشه فقهـي و     (. اداره آن بر اساس قـوانين اسـلام اسـت          دست گرفتن مقدرات كشور از سوي ملّت و       

وابستگي فكري را بـدترين  ، ابستگي را در همة وجوه آن نفي كرده امام و  )415-414ص،  سياسي امام خميني  
،  ايـشان پـس از وابـستگي فكـري         )79ص  ،  10ج  ،  صـحيفه امـام   (. دانند ها مي   منشأ ساير وابستگي   نوع آن و  

ي اسـت را مهمتـرين نـوع    وابستگي نخبگان سياسي و وابـستگي سياسـي كـه نتيجـه وابـستگي فكـر        
 كـه در    اسـت وابـستگي اقتـصادي     ،  از نظـر امـام    ترين نوع وابستگي    از جمله مهم  . دندان وابستگي مي 

وابـستگي    لذا همگان را بـر تـلاش بـراي قطـع           ردانواع ديگر وابستگي را به دنبال دا      ،  صورت تداوم 
شرط اينكه ماديـات حجـابي بـراي رسـيدن بـه معنويـات               )426ص   ،11 ج   ،همان(. خواند اقتصادي فرا مي  

  :نظر امام در اقتصاد مسايل مهمي مطرح استاز م )288ص، 9ج، همان(. نشود
مداري تبـديل نـشود و      گرايي وسود ادي به افراط در دنيا    توسعه اقتص  توجه به اقتصاد و     -الف

  صاد وآنچـه از امـام از      اقت ـ،  همة اهتمام جامعه معطوف به دنيا      گردد و ناهداف متعالي انسان فراموش     
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        و،  احـزاب ،  عمـل  رفتـار و  ،  بيـان ،  عقيده( امام خميني معتقد به آزادي در همه ابعاد (...
  به آزادي افراد ديگر لطمه نزنند  واينكه توطئه در جامعه ايجاد نكنندبه شرط  باشند مي

  
  

 و در نتيجه اهـداف وآرمانهـاي اسـلامي كـه نـاظر بـه اهـداف              نشودكنند   زدگي تعبير مي    آن به رفاه  
  . گيردنمتعالي است دستخوش كم توجهي قرار 

  . نشويمي نيل به توسعه اقتصادي ما به بيگانگان وابسته برا -ب 
 يعنـي توسـعه اقتـصادي بـدون          نيانجامـد  توسعه اقتصادي به طبقـاتي شـدن شـديد جامعـه           -ج

  )155ص، نوسازي جامعه از ديدگاه امام(. خلاف اسلام استعدالت اجتماعي 
 ه كمال انسانيت برسـاند امام معتقد است كه اقتصاد هدف نيست بلكه وسيله است تا انسان را ب             

 در  )450ص،  9ج،  صحيفه امـام  (. اند اند تنها به بعد حيواني انسان توجه كرده        وآنانكه اقتصاد را زيربنا دانسته    
كننـد و     رفـاه مخالفـت مـي      افـراط در مـصرف و      راستاي همين ديدگاه است كه امام با رفاه طلبي و         

ريـزي رفـاهي      ارزشـهاي اسـلامي را در برنامـه       ايـت   خواننـد و رع    سئولين را به پرهيز از آن فرا مـي        م
  :فرمايند امام در جاي ديگر مي. گردند خواستار مي

ماديـت را در پنـاه      . معنـوي اسـت    -ييـك مكتـب مـاد     ،  مكتب اسلام يك مكتب مادي نيست     «
 آمده است براي انسان سازي آمده است همه         انساناسلام براي تهذيب    . ..قبول دارد  معنويت اسلام 

  ».ما مكلفيم انسان بسازيم. حيدي براي انسان سازي آمده اندمكتبهاي تو
  )531ص، 7ج، همان(

  
  ً هدف اقتصادي در اين ديدگاه در طول هدفهاي سـطوح بـالاتر قـرار داشـته و خـود مـستقلا                    

تصادي با انگيـزه فـرا مـادي بـه          هدف نهائي حيات اجتماعي انسان نمي باشد بلكه بايد كنش هاي اق           
  . بخوردهاي الهي پيوند كنش
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  :مشاركت مردمي -4
ايـشان معتقدنـد    . مشاركت داشته باشند  امام خميني معتقد است كه مردم بايد در همه زمينه ها            

امانتداري وخدمتگزاري  بزرگترين مسئوليت دولت كه هر دولتي نسبت به مردم مسئوليتهايي دارد و       
  و و همواره خـود را مقـصر      ند  خوا ميخود را خدمتگزار مردم     ،  امام در بسياي از سخنان خود     . است
جـه   كه به طبقات محروم بيـشتر تو اند ايشان از دولتمردان خواسته   . خواه در پيشگاه ملّت دانست    عذر

ايشان معتقدنـد كـه مـا       .  باشند گيري و تقسيم امكانات در نظر داشته       كنند و تودة مردم را در تصميم      
، همـان (. شر كارها نظـارت كنـيم      وي خير و  ر خودمان نشسته و   استقلال دهيم و   و بايد به مردم ارزش   

  )346ص، 19ج
  
  بندي جمع

شناسـي   شناسـي وانـسان     معرفـت ،  شناسي  امام خميني متأثر از مباني هستي      هاي اجتماعي  انديشه
پـس  ، اسـت منـابع معرفـت شناسـي و روش شناسـي امـام عقـل و وحـي وحـس ونقـل             . استايشان  
جهان بينـي امـام توحيـدي اسـت         . اصل مي شود  قلب ح  نقل و  عقل و  شناسي او از راه حس و      هستي
غايت موجـودات رسـانيدن      پديد آمده و  او  جهان از مشيت حكيمانه       هر چه هست خداست و     يعني

امام خمينـي راه    . لاهوت است  ملكوت و  مراتب هستي سه عالم ملك و     . آنها است به كمال شايسته    
حـضرت  . دانـد   مـي  )ع(ئمه معصوم ا و )ص(انبياء كسب معرفت و شناخت را از طريق قرآن كريم و         

انـسان  . باشـد   دارد كه همه لازم براي انسان ميمعتقد است در وجود انسان قواي مختلفي وجودم  اما
تواند به بالاترين مقام سعادت كه همان خليفه الهي است  كه مي داراي دو جنبه مادي و معنوي است 

امام انسان را صـورت رحمـت   . شود تر مي ترين موجودات پست ز پستبرسدو در صورت انحراف ا  
گيـري جامعـه را      ايـشان علّـت شـكل     . دانـد   حـق مـي    معرفتالهيه دانسته و هدف از خلقت انسان را         

يـك نـوع     به سوي جمع گـرايش دارنـد و   ًست انسانها فطرتا  ا فطرت اجتماعي انسان دانسته ومعتقد    
معـة توحيـدي اسـت كـه همـة         جا جامعه مورد نظر امام يـك     . وجود دارد جامعه   همسوئي بين فرد و   

برابـري    عـدالت و -1 :هـاي آن عبـارت اسـت از   سـوي مقـصد الهـي در حركتنـد و ويژگي         ء به   اجزا
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  . انسجام وحدت و -4مشاركت مردمي  -3عدم وابستگي  آزادي و استقلال و -2اجتماعي 
ايد ب )سياسي،  فرهنگي،  اجتماعي،  اقتصادي ( جامعه  تمام نهادهاي   كه  است امام خميني معتقد   

ايشان معتقد  .  االله باشد   الي  آنها سير  و مسير به رفع نيازهاي انسان بپردازند       با همديگر هماهنگ بود و    
  . مباني اسلامي است  وهانقد جامعه بر اساس ملاك نوسازي و تغيير و سياست و پيوند ميان دين و به

  
  
  
  
  
  

  :فهرست منابع
  .1385: ، تهران) جلدي22دوره ( مجموعه آثار :؛ صحيفه امام)س(مؤسسه تنظيم ونشر امام خميني. 1
  1381، پژوهشكده امام خميني وانقلاب اسلامي، چاپ اول، مباني مصلحت عمومي در انديشه سياسي امام خميني، قربانعلي،  قربانزاده.2
، تراتژيك رياسـت جمهـوري  مركـز تحقيقـات اس ـ  ، چاپ اول، انديشه فقهي وسياسي امام خميني، سعيد، كاظم و ضيائي فر ،  زاده  قاضي .3

1377  
  1383، مؤسسه فرهنگي پاد انديشه، چاپ اول، درآمدي بر انديشه سياسي امام خميني، محمد رضا، مسلمي پطرودي، علي،  اختر شهر.4
  1378، مؤسسه فرهنگي قدر ولايت، چاپ چهارم، ابواب معرفت، مؤسسه فرهنگي قدر ولايت. 5
  1382، تحقيقات اسلامي مركزمطالعات و، چاپ اول، ان كامل از نگاه امام خميني وعارفان مسلمانانس، محمد امين،  صادقي ارزگاني.6
  1385، مؤسسه تنظيم ونشر امام، چاپ اول، انسان شناسي در انديشه امام خميني، شايسته، شريعتمداري ،مرضيه، اخلاقي. 7
  32شماره ، نشريه فصلنامه مصباح، ا جامعه شناختينگرش انسان شناختي ي، انديشه امام خميني، محمد، مير سندسي. 8
  1378، مؤسسه چاپ ونشر عروج، چاپ نهم، نوسازي جامعه از ديدگاه امام، محمد حسن، حسني. 9

  1379، مركز اسناد انقلاب اسلامي، درآمد بر نظريه سياسي امام خميني، ضياءالدين دهشيري. 10
   1384، انقلاب اسلامي پژوهشكده امام خميني و، چاپ اول، خمينيانديشه سياسي امام ، محمد حسين، جمشيدي. 11

 1382، نشر امام خميني مؤسسه تنظيم و، شرح چهل حديث، امام خميني. 12

  1385، تهران، نشر امام خميني مؤسسه تنظيم و  چاپ سيزدهم،،ةآداب الصلو، امام خميني. 13
  

  


